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 دو يادگار شهيد: آنيما و بارانا
علي رجائي نژاد به دو يادگار خواهر شهيدش اشاره مي كند و مي گويد: 
» ما اهل كرمان هستيم. سمانه فرزند پنجم خانواده 9 نفره ما بود. او بسيار 
آرام و مظلوم بود. بسيار تودار و كم حرف. درونگرا بود و كاري به كار كسي 
نداشت. آزارش به هيچ كس نرسيد. او در زمان شهادت 37 سال داشت. 
متأهل بود و دو فرزند دختر از او به يادگار مانده است. آنيما لشكري يك 
ساله و بارانا هفت ساله. بعد از ش��هادت سمانه ما مانديم و بيقراري هاي 
دختركان زيباي او كه فقط خدا مي داند چطور روزها را به شب و شب ها 

را به صبح رسانديم.«

آرامش گلزار شهدا
برادر ش��هيده، از آرزوي ش��هادت خواهرش كه هميشه باشوخي هاي 
او به پايان مي رس��يد و رنگ جدي به خود نمي گرفت روايت مي كند و 
مي گويد:» نمي دانم اين ارادت به شهدا كه در وجود خواهرم بود را چگونه 
براي شما توصيف كنم. هميشه آخر هفته و در مراسم ها و مناسبت هاي 
مذهبي خودش را به گلزار شهدا مي رس��اند. هفته قبل از شهادتش او 
همراه با خانواده سفري به بندرعباس داشت. به مادرم گفته بود: حيف 
شد كه نتوانستم بروم و به شهدا سر بزنم. مادر به او گفته بود: اشكال ندارد 
روزهاي آينده به مزار شهدا برو. او پاس��خ داده بود: راستش را بخواهيد، 
نمي دانم چه جاذبه اي در خاك شهداست كه وقتي بر مزارشان مي روم 

آرامش مي گيرم. 
سمانه همه زندگي اش را با ش��هدا و ياد آنها گره زده بود. اگر قرار بود به 
تفريح برود هم بار و بنه جمع مي كرد و در كنار گلزار شهدا و در آن فضا 

همراه با خانواده لحظاتش را مي گذراند.«

من كجا و شهادت كجا!
برادر شهيده در ادامه به خاطره اي از او اشاره مي كند:»منزل سمانه و دو 
خواهر ديگرم نزديك خانه من است، براي همين آنها زياد به خانه ما رفت 

و آمد مي كردند. گاهي خواهر برادري دور هم جمع مي شديم. 
يك پنج ش��نبه همس��رم  آش پخته بود و خواهرها هم به خانه ما آمده 
بودند. دور هم نشس��ته بوديم و صحبت مي كرديم. سمانه رو به ما كرد 
و گفت امروز پنج ش��نبه است و مي خواهم به گلزار ش��هدا بروم. من به 
شوخي به س��مانه گفتم: اينقدر گلزار نرو. من نمي خواهم برادر شهيد 
شوم. نمي خواهيم در گلزار شهيد ش��وي! خواهرم هم به شوخي حرف 
من را ادامه داد و گفت: نمي خواهم كسي مرا خواهرشهيد صدا كند! اما 
سمانه خيلي جدي به ما گفت: ش��ما دعا كنيد براي شهادت من، شايد 
من شهيد شوم. اين جمله را بارها به ما گفته بود. گاهي هم مي گفت: من 
شهيد شوم شهدا كجا بروند؟! من كجا و ش��هادت كجا! من نمي دانم او 
چيزي مي دانست يا خير اما چند بار از شهادت براي ما صحبت كرد. اما 

نتوانستيم درك كنيم.«

تكريم والدين 
او مي گويد: »احترام زيادي براي خانواده قائل بود. من پدرم جانباز است. 
او در زاغه مهمات سر خدمت بود كه متأسفانه به وسيله حمله تروريستي 
منافقين و انفجاري كه در مس��ير خدمتش اتفاق افتاد؛ چشم هايش به 
شدت آسيب ديد و چند سال بعد بينايي اش را از دست داد. پدرم سال ها 
بعد از آن مجروحيت هاي ش��ديد ديگر ادامه و توان كار نداشت و براي 
همين در خانه بود. او قصه گوي خوبي براي ما بود. با وجود شرايط پدر، 
ما بچه ها زندگي سختي را س��پري كرديم. هر كدام از بچه ها روي پاي 
خودشان ايستادند و زندگي جديدي را شروع كردند. در همه اين مدت 
از ميان همه بچه ها سمانه خيلي به فكر خانه پدر و مادر بود و به مددشان 
مي رفت. خيلي به آنها توجه داشت. ما از پدر فاصله داشتيم و هر سه هفته 
يك بار به او و مادر سر مي زديم. هر مرتبه كه مي رفتيم آنها مي گفتند: 
سمانه اينجا بود، كارهاي ما را انجام داد و رفت. هميشه حرف از خوبي ها و 

محبت هاي سمانه بود. او احترام زيادي به پدر و مادرم مي گذاشت.«

سپر جان بچه ها 
برادرانه هايش به روز حادثه مي رس��د. به روزي كه ش��هادت خواهرش 
رقم مي خورد. بغض هاي��ش را فرو مي برد و بعد از لحظاتي س��كوت باز 
هم روايت هايش را از س��ر مي گيرد. او مي گويد س��مانه روز 13دي ماه 
با همس��رش كه  در محل كار بود تماس مي گيرد و مي گويد: »خودت 
را به خانه برسان كه با هم به گلزار ش��هدا برويم. همه رفته اند. اين همه 
كاركردي كجا را گرفتي؟! بيا برويم گلزار ش��هدا و در مراسم حاج قاسم 
شركت كنيم. همسرش به خانه مي آيد. آنها دست دخترها را مي گيرند 
و با ذوق و شوق راهي مي ش��وند. به گلزار شهدا مي رسند. ميان گشت و 
گذار هايشان، انفجار اول اتفاق مي افتد. آنيما شير خواره در آغوش سمانه 
بود و بارانا دست در دست پدر داشت. با اينكه در نزديكي عامل انتحاري 
بودند اما اتفاقي برايش��ان نمي افتد. اما بنا بر احتياط و ش��رايط نا امن 
گلزارهمراه با جمعيت از پل رد مي شوند و به سمت بيرون گلزار حركت 
مي كنند. همين كه به آن طرف پل مي رسند، عامل انتحاري دوم خودش 
را منفجر مي كند. سمانه همان لحظه اول با اصابت تركش به سرش به 
زمين مي افتد و شهيد مي شود. آنيما كه در آغوش سمانه بود، از ناحيه 
سرش خراش جزئي بر مي دارد. همسرش هم تركش به سرش مي خورد 

و بارانا كه در كنار پدر بود، دچار موج انفجار مي شود. به روايتي سمانه و 
همسرش سپر جان بچه ها مي شوند.«

انفجار – سمانه و بچه ها
او از حضورش در بيمارستان و جست وجوي پيكر خواهرش مي گويد: من 
در 800 متري محل انفجار مشغول كار بودم كه همسر سمانه با من تماس 
گرفت و گفت: به دادم برس! خيلي نگران شدم، گفتم: كجاييد چه شده؟ 
گمان مي كردم تصادف كرده باشند. اما او نمي توانست خوب صحبت كند، 

فقط مي گفت خودت را برسان بيمارستان افضلي پور. 
 نمي دانم از محل كار تا بيمارستان را چطور رفتم اما شش دقيقه اي خودم 
را به بيمارستان رساندم. وقتي رسيدم، دامادمان را ديدم كه غرق خون 
است و به سروصورتش مي زند، پرسيدم؛ چه شده گفت انفجار – سمانه 

و بچه ها. 

نمي دانستم چه كنم فقط به اين طرف و آن طرف مي دويدم. هر روايتي 
از مقتل شهداي كربلا شنيده بودم را بلا تش��بيه در آن روز ديدم. ابدان 

بي دست و پا، خون و اشك و ناله هايي كه آرام و قراري براي شان نبود. 
دامادمان گفت تو را به خدا به داد سمانه برس. خودم را به ميان مجروحين 
رساندم، خبري از سمانه نبود. سراغ دخترهايش را گرفتم و او گفت: آنها را 
به بخش اطفال برده اند. رفتم بخش اطفال، ديدم آنيما و بارانا نشسته اند 
روي تخت و يك خانمي كنارشان است. آن خانم با اينكه مريض بود، كنار 
دخترها نشسته بود و به آنها آرامش مي داد. همس��رم كه خودش را به 

بيمارستان رسانده بود، كنار بچه هاي سمانه ماند.«

سلامي كه بي جواب ماند!
او مي گويد: » بازهم بي سروس��امان بخش به بخش و اتاق به اتاق دنبال 
سمانه گشتم. به خودم گفتم: بروم س��ردخانه. سمانه كه هيچ جا نبود، 
ان شاء الله آنجا هم نيست. وارد حياط سردخانه شدم و چند پيكر شهيد 
را روي برانكارد ديدم. روي شان كشيده شده بود. خانم دكتر تا مرا ديد 
گفت آقا چطور به اينجا آمديد!؟ كس��ي را به اين بخش راه نمي دهند، 

دنبال چه هستيد؟!
اينجا ورود ممنوع اس��ت! با خودم گفتم: اگر آرام برخورد نكنم، من را از 
اينجا بيرون مي كنند و من نمي توانم سمانه را پيدا كنم. براي همين اين 
سياس��ت را پيش گرفتم و به اوگفتم: خانم من مي دانم خواهرم شهيد 
شده است، مي خواهم كمك تان كنم! اينجا ش��ما به كمك نياز داريد و 

مي خواهم پيكر خواهرم را ببينم و... .«
بنده خدا كه ديد من شهادت خواهرم را پذيرفتم؛ گفت اين شهدا را ببين، 
تعدادي ديگر را هم به داخل س��ردخانه منتقل كرديم. قبل از اينكه به 
سمت پيكر ها بروم به من گفت: » راستي من عكس تعدادي از اين شهدا 
را گرفته ام! شما بيا ببين اصلًا بين اين عكس ها مي تواني چهره خواهرت 
را شناسايي كني؟ از روي همين ها هم من مي توانم بگويم، شهيد شما را 

در كدام قسمت سردخانه گذاشته ايم.« 
 بعد تلفن همراهش را باز كرد، اولين عكسي كه به من نشان داد، عكس 
سمانه بود. انگار خوابيده باشد. آرام مثل هميشه. مي خواست آن را رد كند 
و به سراغ عكس شهيدي ديگر برود كه گفتم: خانم همين تصوير خواهرم 

سمانه است. آنجا ديگر از شهادت سمانه مطمئن شدم. 
بعد محل پيكر سمانه را به من نشان داد، رفتم سمت پيكرش. روي او را باز 
كردم و خواهرم سمانه را ديدم كه در خون خودش غلطيده بود. خواهرم 
را ديدم كه با ش��هادت به ديدار خدا رفت. همان شهادتي كه هميشه با 
حسرت از آن ياد مي كرد و ما با شوخي از كنارش مي گذشتيم. من به پيكر 

خواهرشهيده ام سلام كردم اما او براي اولين بار جواب من را نداد. 
حال و وضع خوبي نداشتم اما بايد مي ايستادم تا همه كارها پيش برود. 
جواب مادر و پدر وخواهرهايم را چه بدهم ! نمي دانستم با چه رويي به آنها 
بگويم كه ديگر سمانه در ميان ما نيست. با يكي از بستگانم تماس گرفتم 
و گفتم اينطور شده، من سمانه را ميان شهدا پيدا كردم. خودت را به پدر 
و مادرم برسان و آنها را به كرمان بياور. همان زمان شايعه انتحاري ديگري 
در بيمارستان با هنر هم به گوش رسيد. براي همين خواهرزاده هايم بارانا 
و آنيما را از بيمارستان ترخيص كرديم و به خانه برديم. نمي خواستم بار 
ديگر برايشان اتفاقي بيفتد. آنها امانت هاي خواهرم بودند. لحظاتي بعد 
همه دوستان و بستگان در خانه جمع ش��ده بودند تا شهادت خواهرم 

سمانه را به ما تبريك بگويند. 
هيچ گاه آرزوي ش��هادت داش��تنش  از ياد من نخواهد رفت. نمي دانم 
خواهرم به كجا رس��يده بود كه آرزوي شهادت داش��ت. او مي دانست و 
ما هيچ كدام نمي دانس��تيم در دل او چه مي گذرد. نمي دانستيم كه او با 
خداي خودش چه معامله اي كرده است. او فقط از ما مي خواست براي 

شهادتش دعا كنيم.«

ماجراهاي لباس هاي دست دوم
انتهاي همكلامي مان به ياد خاطره اي از خواهرش مي افتد. خاطره اي كه 
اين روزها او را بيش از هر چيز ديگري دلتنگ مي كند. مي گويد:»سمانه 
وضع مالي خوبي نداش��ت، مس��تأجر ب��ود و زندگي اش را به س��ختي 
مي گذراند. يك روز به خانه ما آمد و گفت: بيا يك كار با ارزشي براي ما 
انجام بده. باز هم باب شوخي را با سمانه باز كردم و گفتم: اگر پول نخواهد، 
انجامش مي دهم، نوكرت هم هستم. سمانه خنديد و گفت: داداش شما 

همه چيز را با پول مي سنجي !
بعد هم اينگونه ادامه داد كه: مسئول بسيج خواهران مسجد از ما خواسته 
لباس هاي دست دوم يا لباس هايي كه از آن استفاده نمي كنيم را براي 
خانواده هاي محروم جمع كنيم. اگر زحمتي نيست هر مغازه اي كه براي 
پخش مواد غذايي مي روي، از آنها بخواه تا اگر لباس هاي دست دوم دارند 
به شما بدهند تا براي من بياوري. گفتم سمانه جان اين كار بسيار خوبي 
است اما من نمي توانم بروم و از مغازه دارها لباس دست دوم بگيرم. آنها 
هزار فكر ديگر مي كنند. گفت اشكال ندارد. اصلًا فكر كنند، لذت اين كار 
نيك به شنيدن اين حرف هاست. س��فر اول كه رفتم نتوانستم خواسته 
س��مانه خواهرم را انجام بدهم. وقتي او با من تماس گرفت، گفت: برادر 
چه كردي توانستي لباس براي ما بياوري؟! گفتم سمانه جان حقيقتش 

نتوانستم به مغازه دارها بگويم خجالت كشيدم. 
سمانه گفت: اين بار كه مي روي من همراهت مي آيم و خودم از مغازه ها 

لباس دست دوم درخواست كنم. من هم كه ديدم تصميم سمانه جدي 
است گفتم: باشد. اين بار خودم مي روم و برايت لباس دست دوم مي گيرم. 
رفتم و اتفاقاً به چند نفر از مغازه دارها گفتم: آنها هم خيلي خوب استقبال 
كردند و با كلي ذوق لباس هاي دست دومش��ان را به من تحويل دادند. 
وقتي برگشتم مستقيم به خانه س��مانه رفتم. وارد خانه كه شدم ديدم 
مشغول شست و شوي لباس هستند. خواهر كوچكم هم كنارش بود. ديدم 
اينها لباس ها را مي شويند و آنها را اتو مي كنند و بعد از اينكه مرتب شدند 

داخل نايلون ها مي گذارند و به دست مردم نيازمند مي رسانند. 
گفتم: شما از كي اين كار را شروع كردي؟!

گفت: داداش من يك سال ونيم است كه اين كار را انجام مي دهم. ابتدا 
خودم از در و همسايه لباس دست دوم جمع مي كردم و مي بردم اما امروز 
شما به اندازه تمام اين مدت براي من لباس دست دوم آورده اي، دست 

مريزاد داداش!.«

صد حيف كه نشناختمش
برادر شهيده مي گويد:» زماني كه سمانه شهيد شد، مسجد محل كه سمانه 
در آن فعاليت مي كرد؛ برايش مراسم گرفت و از او به نيكي ياد كرد. حقيقت 
اين است كه من اصلاً نمي دانستم خواهرم آنقدر فعاليت هاي خيرخواهانه 
داشته است. با وجود اينكه خودش در شرايط بد مالي قرار داشت، اما به 

فكر مردم نيازمند بود و صد حيف كه من خواهرم را نشناختم.«

كسي پيگير كارشان نيست
در حرف هاي پاياني مصاحبه باب گلايه علي رجائي نژاد برادر شهيد هم 
باز مي شود. او مي گويد: خواهرم س��مانه شهيد شد. غم بزرگي بر دل ما 
نشست كه با هيچ چيزي در اين دنيا پر نمي شود. اما تنها چيزي كه به 
ما تسلي و آرامش مي دهد، همين عنوان ش��هادت است. در آن حادثه 
تروريستي، دو دختر و همسر سمانه هم مجروح شده و آسيب ديدند اما 
بعد از شهادت سمانه، ديگر كسي پيگير كارشان نشد. بچه ها تا مدت ها 
به خاطر ديدن پيك��ر مادر در آن وضعيت، حال و روز خوبي نداش��تند. 
موج انفجار آنها را گرفته و بسيار اذيت ش��دند. نيمه هاي شب از خواب 

مي پريدند و خواب هاي پريشان مي ديدند.« 

ميهمان هميشگي گلزار شهدا
سمانه حالا ميهمان هميشگي گلزار شهداي كرمان است. او حالا همه اهل 
خانه را زائر هميشگي گلزار شهدا كرده است. مي روند و دلتنگي هايشان را 
با زيارتش تسلي مي دهند. براي رسيدن به شهادت بايد شهيدانه زيست. 
شهيده سمانه رجائي نژاد دل بزرگي در بخش��ش و انفاق داشت. او راه 
رسيدن به شهادت را نيك شناخت. او رفت و يك دنيا حسرت و آه به دل 

خانواده اش گذاشت كه آنطور كه بايد نشناختنش. 

   صغري خيل فرهنگ
برادر هم كه باشي، پاي شهادت خواهرت كه در ميان باش�د، روايت ها، شانه هايت را مي لرزانند و صدايت را بغض آلود مي كنند. 
لحظاتي كه برادرانه هايش را از شهيد ه سمانه رجائي نژاد روايت مي كند، نه تنها براي او، براي ما هم كه شنونده هستيم، سخت 
مي گذرد. او با هر جمله اش اشك مي ريزد و لاجرم لحظاتي را به سكوت مي گذرانيم. حالا دلش مي سوزد وقتي ياد آن حرف ها و 
شوخي هاي برادر خواهري شان درمورد شهادت مي افتد. »به شوخي به سمانه مي گفتم: اينقدر گلزار نرو. من نمي خواهم برادر 
شهيد شوم. نمي خواهم در گلزار شهيد شوي! اما او كه حسرت ش�هادت را مي خورد. مي گفت: برايم دعاي شهادت كن.« علي 
رجائي نژاد، تا روز 13 دي ماه 1402، حرف هاي خواهرش را در مورد شهادت جدي نگرفت. اما وقتي پيكر غرق به خون خواهر را در 
سردخانه ديد و سلامش بي عليك ماند، باور كرد كه او لايق شهادت بود. به فرموده حاج قاسم: تا شهيد نباشي، شهيد نمي شوي... 
او از سمانه و مظلوميتش براي ما روايت كرد، از بسيجي پاي كاري كه خودش مشكل مالي داشت، اما به فكر محرومين و نيازمندان 
بود و برايشان كمك هاي مردمي، خوراك و پوش�اك جمع آوري مي كرد. او از دو دختر ش�هيده هم گفت. از آنيما لشكري يك 
ساله و بارانا هفت ساله كه حالا بايد بدون مادر بزرگ شوند. آنچه در پي مي آيد روايت ما از سمانه رجائي نژاد، از شهداي حادثه 

تروريستي كرمان است، از زبان برادرش علي رجائي نژادو خواهرش بنت الهدي رجائي نژاد. 

حسرت شهادت داشت
و به آرزویش رسید

گفت و گوي »جوان« با برادرشهيده سمانه رجائي نژاد  از شهداي
 حادثه تروريستي گلزار شهداي كرمان 

رفتم سمت پيكرش. روي او را باز كردم و خواهرم 
سمانه را ديدم كه در خون خودش غلطيده بود. خواهرم 
را ديدم كه با شهادت به ديدار خدا رفت. همان شهادتي 

كه هميشه با حسرت از آن ياد مي كرد و ما با شوخي از 
كنارش مي گذشتيم. من به پيكر خواهرشهيدم سلام 

كردم اما او براي اولين بار جواب من را نداد. 

وارد خانه كه شدم ديدم مشغول شست و شوي لباس 
هستند. خواهر كوچكم هم كنارش بود. ديدم اينها 

لباس ها را مي شويند و آنها را اتو مي كنند و بعد از 
اينكه مرتب شدند داخل نايلون ها مي گذارند و به 

دست مردم نيازمند مي رسانند. 
گفتم: شما از كي اين كار را شروع كردي؟!

گفت: داداش من يك سال ونيم است كه اين كار را 
انجام مي دهم. ابتدا خودم از در و همسايه لباس دست 

دوم جمع مي كردم و مي بردم اما امروز شما به اندازه 
تمام اين مدت براي من لباس دست دوم آورده اي، 

دست مريزاد داداش!

بنت الهدي رجائي نژاد خواهر شهيد
شهيدانه زيستن را بايد بخواهيم !

خواهرانه هايش را از خلقيات شهيد آغاز مي كند. مي گويد:» سمانه براي من نه تنها يك خواهر كه يك رفيق بود. او رفاقت را در حق من تمام 
كرده بود. من سه سال از سمانه كوچك تر بودم و در زندگي خيلي چيز ها از سمانه يادگرفتم. بهترين درسي كه او به من داد و حجت را بر من 

تمام كرد؛ همين شهادتش بود. و او با شهادتش به من نشان داد كه مي توان شهيدانه زيست و شهيدانه به ديدار خدا رفت. بايد بخواهيم. 
س��مانه خيلي به فكر پدر و مادرمان بود. با توجه به ش��ريط نابينايي پدر و ديابت م��ادر، همه توجه ما به اين بود چه كني��م بتوانيم به پدر و 
مادرخدمت بيشتري انجام بدهيم. همه بچه ها سر خانه  و زندگي خودش��ان بودند و هر كدام گرفتاري هاي خودشان را داشتند. اما سمانه 
يك برنامه ريزي دقيق انجام داد و با همان برنامه ريزي ما مي توانستيم خيلي مرتب به والدين مان س��ر بزنيم و اگر كار يا دكتری نياز دارند 
همراهي شان كنيم. سمانه مي گفت: خدا سايه پدر و مادرمان را از سرمان كم نكند. وجودشان همينطور هم كه هست براي ما موجب بركت 

است. مدتي كه پدر درگير درد جانبازي و بيماري اش بود سمانه بسيار غمگين بود. خيلي غصه پدر را مي خورد. خيلي دلسوز بود. 
شب قدري كه گذشت... 

بنت الهدي رجايي نژاد از شب قدر سه سال  پيش كه با خواهر در گلزار شهدا گذراندند مي گويد:» يك شب  قدر قرار گذاشتيم و با هم به گلزار 
شهدا رفتيم. او دلبسته شهداي گلزار بود و آرامش آنجا را خيلي دوست داشت. راستش همين جايي كه حالا مزار خواهرم سمانه شده، دقيقاً 
جايي بود كه ما نشستيم و دعاي مجير و جوشن كبير مان را خوانديم و قرآن به سر گرفتيم. من نمي دانم آن شب او با خداي خود چه گفت 

و چه عهدي بست كه سال بعد در همان مكان به عنوان شهيد راه حاج قاسم تدفين شد.«
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